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23جزء (38)سوره ص 

حِيمِ  نِ الره حْم َٰ ِ الره بسِْمِ اللَّه

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش 
.همیشگی



23جزء (38)سوره ص 

الْقرُْآنِ ذِي الذِِّكْرِ  ص ۚ و 

الب حقایق، معارف، مط]، سوگند به قرآن که مشتمل بر ذکر ص
(۱. )است[ اخلاقی و اجتماعی و احکام حلال و حرام



23جزء (38)سوره ص 

ةٍ و   شِق اقٍ ب لِ الهذِين  ك ف رُوا فِي عِزه

رای اینکه قرآن را نمی پذیرند، برای این نیست که زمینه ای ب]
رکشی و و س]در تکبّر [ غرق]بلکه کافران [ پذیرش آن وجود ندارد

(۲. )و دشمنی اند[ عداوت



23جزء (38)سوره ص 

ت  حِيك مْ أ هْل كْن ا مِنْ ق بْلِهِمْ مِنْ ق   لَ  ن اصٍ رْنٍ ف ن اد وْا و  ن  م 

ل وقت نزو]چه بسیار اقوامی که پیش از آنان هلاک کردیم که 
فریاد کمک خواهی سر دادند، در حالی که وقت گریز و [ عذاب

(۳)یافتن پناه گاه نبود؛ 



23جزء (38)سوره ص 

هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُ  اء  ع جِبوُا أ نْ ج  ق ال  الْك افرُِون  و  ذ ا مْ ۖ و  ه َٰ

س احِرٌ ك ذهابٌ 

و از اینکه بیم دهنده ای از جنس خودشان به سوی آنان آمده 
ار این جادوگری بسی: است تعجب کردند، و کافران گفتند

(۴. )دروغگوست



23جزء (38)سوره ص 

احِدًا ۖ إِنه  هًا و 
ة  إِل َٰ ع ل  الْْلِه  ابٌ أ ج  ذ ا ل ش يْءٌ عُج   ه َٰ

ت؟ را معبودی یگانه قرار داده اس[ گوناگون]معبودان [ محمّد]آیا 
بسیار چیزی[ که منحصر کردن معبودان در یک معبود]به راستی 

(۵. )شگفت است



23جزء (38)سوره ص 

ُ مِنْهُمْ أ نِ امْشُ  لَ  انْط ل ق  الْم  اصْبرُِوا ع ل ىَٰ آلِه  و  تِكُمْ ۖ إِنه وا و 

ادُ  ذ ا ل ش يْءٌ يرُ  ه َٰ

د و بر که بروی[ و فریاد برداشتند]سران و اشرافشان روان شدند 
این دعوت پرستش و نگهداری معبودانتان ایستادگی کنید زیرا از

(۶. )ریاست و آقایی بر اراده شده است[ به سوی خدای یگانه]



23جزء (38)سوره ص 

ذ ا فِي الْمِلهةِ الْْ  ا س مِعْن ا بِه َٰ ذ ا إلَِه اخِْتِ م  ةِ إِنْ ه َٰ قٌ خِِر  لَا 

مان بر آن که پدران]را در آخرین آیین [ پرستش معبود یگانه]ما این 
(۷. )نشنیده ایم؛ این جز دروغی ساخته شده نیست[ بودند



23جزء (38)سوره ص 

ل يْهِ الذِِّكْرُ مِنْ ب يْ  مِنْ ذِكْرِي ۖ ننِ ا ۚ ب لْ هُمْ فِي ش كٍِّ أ أنُْزِل  ع 

ا ي ذوُقوُا ع ذ ابِ  ب لْ ل مه

یری یتیم که فق]قرآن، فقط بر او [ که دارای ثروت فراوان و مقام و قدرتیم]آیا از میان ما 
نان درباره بلکه ای[ نه، قرآن دروغی ساخته شده نیست! ]نازل شده است؟[ بیش نیست

ند و تا از بیماری شک درآی]قرآن من در شک هستند، بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند 
(۸.[ )به حقّانیّت آن اقرار کنند و زبان از گستاخی و جسارت ببندند



23جزء (38)سوره ص 

بِِّ  ةِ ر  حْم  ائِنُ ر  ز  ههابِ أ مْ عِنْد هُمْ خِ  ك  الْع زِيزِ الْو 

مگر خزانه های رحمت پروردگار توانای شکست ناپذیر و 
ه که منصب نبوّت را به هر کس ک]بخشنده ات نزد آنان است 

(۹[ )دلشان خواست ببخشند؟



23جزء (38)سوره ص 

الْْ رْ  اتِ و  او  ا ۖ ف  أ مْ ل هُمْ مُلْكُ السهم  ا ب يْن هُم  م  لْي رْت قوُا ضِ و 

فِي الْْ سْب ابِ 

نان یا مگر مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، در اختیار آ
ت و ی رساننده به این مالکیّ ]از نردبان ها [ بیایند]پس [ اگر چنین است]است؟ 

د و و امور را به دست گیرند و مانع نزول وحی بر محمّد شون]بالا روند [ فرمانروایی
(۱۰.[ )خود به هر کس که بخواهند وحی کنند



23جزء (38)سوره ص 

هْزُومٌ مِن  الْْ حْ  ا هُن الِك  م  ابِ جُنْدٌ م  ز 

ر اند که د[ از احزاب کفر و شرک]اینان لشکری ناچیز و اندک 
(۱۱. )شکست خوردنی هستند[ که میدان جنگ بدر است]آنجا 



23جزء (38)سوره ص 

ع   فرِْع وْنُ ذوُ الْْ وْ ك ذهب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نوُحٍ و  ت ادِ ادٌ و 

زار پیش از اینان نیز قوم نوح و عاد و فرعون که از تمام اب
(۱۲)انکار کردند؛ [ پیامبران را]حاکمیت برخوردار بودند 



23جزء (38)سوره ص 

ابُ ا أ صْح  ق وْمُ لوُطٍ و  ث مُودُ و  ئكِ  الْْ  و  ابُ لْْ يْك ةِ ۚ أوُل َٰ حْز 

ر و نیز قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه همان احزاب کف
(۱۳)و شرک اند، 



23جزء (38)سوره ص 

سُل  ف   قه عِق ابِ إِنْ كُلٌّ إلَِه ك ذهب  الرُّ ح 

من ]ت که هر یک از اینان پیامبران را انکار کردند، پس عقوب
(۱۴)محقق و ثابت شد، [ بر آنان



23جزء (38)سوره ص 

يْح   ءِ إلَِه ص  ؤُلَ  ا ي نْظُرُ ه َٰ م  ا مِنْ ف  و  ا ل ه  احِد ةً م  اقٍ ةً و  و 

ار را که جز یک فریاد مرگب[ که تو را انکار می کنند]و اینان 
(۱۵)هیچ تأخیری در آن نیست، انتظار نمی کشند، 



23جزء (38)سوره ص 

لْ ل ن ا قِطه  بهن ا ع جِِّ ق الوُا ر  ن ا ق بْل  ي وْمِ الْحِس ابِ و 

ز پیش از رو! پروردگارا: گفتند[ اینان از روی مسخره]و 
(۱۶. )حساب، هر چه زودتر سهم ما را از عذاب به ما بده



23جزء (38)سوره ص 

اذْكُرْ  ا ي قوُلوُن  و  ن ا د اوُود  ذ ا الْْ  اصْبرِْ ع ل ىَٰ م  يْدِ ۖ إنِههُ  ع بْد 

ابٌ  أ وه

بر آنچه می گویند شکیبا باش، و بنده ما داود را که دارای 
او بسیار رجوع . بود یاد کن[ در دانش و حکومت]نیرومندی 

(۱۷. )بود[ به سوی خدا]کننده 



23جزء (38)سوره ص 

ع هُ يسُ   رْن ا الْجِب ال  م  اقِ بِِّحْن  بِالْع شِيِِّ و  إنِها س خِه شْر  الِْْ

اه و همانا ما کوه ها را مسخّر و رام کردیم که با او در شبان گ
(۱۸)هنگام برآمدن آفتاب تسبیح می گفتند، 



23جزء (38)سوره ص 

ةً ۖ كُلٌّ ل هُ أ   حْشُور  الطهيْر  م  ابٌ و  وه

ا او مسخّر و رام کردیم که ب]به طور دسته جمعی [ نیز]و پرندگان را 
(۱۹)، و همه رجوع کننده به سوی خدا بودند، [تسبیح می گفتند



23جزء (38)سوره ص 

آت يْن اهُ الْحِ  دْن ا مُلْك هُ و  ش د  ف صْل  الْخِِط ابِ و  ة  و  كْم 

و حکومتش را محکم و استوار ساختیم و به او حکمت و
(۲۰)منصب داوری عطا کردیم، 



23جزء (38)سوره ص 

صْمِ إذِْ ت   ه لْ أ ت اك  ن ب أُ الْخِ  اب  و  رُوا الْمِحْر  س وه

و آیا خبر مهم آن دادخواهان هنگامی که از دیوار بلند 
(۲۱)نمازخانه او بالا رفتند به تو رسیده است؟ 



23جزء (38)سوره ص 

لوُا ع ل ىَٰ د اوُود  ف ف زِع  مِ  فْ إذِْ د خِ   ۖ نْهُمْ ۖ ق الوُا لَ  ت خِ 

انِ ب غ ىَٰ ب عْضُن ا ع ل ىَٰ ب   صْم  لَ  عْضٍ ف احْكُمْ ب يْن  خِ  قِِّ و  ن ا بِالْح 

اءِ الصِِّ  اهْدِن ا إِل ىَٰ س و  اطِ تشُْطِطْ و  ر 

ترس ن: بر داود وارد شدند، و او از آنان هراسان شد، گفتند[ به طور ناگهانی]زمانی که 
بنابراین دو گروه دادخواه و شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است؛[ ما]

ستم روا مدار، و ما را به راه راست راهنمایی [ در داوریت]میان ما به حق داوری کن و 
(۲۲. )کن



23جزء (38)سوره ص 

تسِْعُ  ذ ا أ خِِي ل هُ تسِْعٌ و  لِي  ن عْج  إِنه ه َٰ ةً و  احِد ةٌ ون  ن عْج  ةٌ و 

نِي فِ  ع زه ا و  ي الْخِِط ابِ ف ق ال  أ كْفِلْنيِه 

ته این برادر من است، نود و نه میش دارد و من یک میش دارم، گف
و در گفتگو مرا مغلوب . این یکی را هم به من واگذار: است

(۲۳. )ساخت



23جزء (38)سوره ص 

الِ ن عْج   ك  بسُِؤ  إِنه ق ال  ل ق دْ ظ ل م   ك ثيِرًا مِن  تكِ  إِل ىَٰ نعِ اجِهِ ۖ و 

نوُا ىَٰ ب عْضٍ إِلَه الهذِين  الْخُِل ط اءِ ل ي بْغِي ب عْضُهُمْ ع ل   آم 

ا هُ  ق لِيلٌ م  اتِ و  الِح  ع مِلوُا الصه ظ نه د اوُودُ أ نهم  و  ا ف ت نهاهُ مْ ۗ و 

اكِعً  ره ر  خِ  بههُ و  أ ن اب  ۩ف اسْت غْف ر  ر  ا و 
اشته است، و یقیناً او با درخواست افزودن میش تو به میش های خود بر تو ستم روا د: گفت

که ایمان آورده قطعاً بسیاری از معاشران و شریکان به یکدیگر ستم می کنند، به جز کسانی
[  ثهدر این حاد]و داود دانست که ما او را . و کارهای شایسته انجام داده اند و اینان اندک اند

وع آزموده ایم، در نتیجه از پروردگارش درخواست آمرزش کرد و بی درنگ به حالت خض
(۲۴. )به رو در افتاد و به خدا بازگشت



23جزء (38)سوره ص 

إِنه ل هُ  لِك  ۖ و 
حُسْ ف غ ف رْن ا ل هُ ذ َٰ ن ا ل زُلْف ىَٰ و  ببٍ  عِنْد  ن  م 

آمرزیدیم، بی تردید او نزد ما [ داوری]و ما او را در این 
(۲۵. )تقرب و منزلتی بلند و سرانجامی نیکو دارد



23جزء (38)سوره ص 

لِيف   ع لْن اك  خِ  ب يْن  ةً فِي الْْ رْضِ ف احْكُمْ ي ا د اوُودُ إنِها ج 

لَ  ت تهبعِِ الْ  قِِّ و  ىَٰ ف يضُِلهك  ع نْ النهاسِ بِالْح  ِ ۚ إِنه ه و  س بيِلِ اللَّه

ا ن سُوا  ل هُمْ ع ذ ابٌ ش دِيالهذِين  ي ضِلُّون  ع نْ س بيِلِ اللَّهِ  دٌ بِم 

ي وْم  الْحِس ابِ 

میان قرار دادیم؛ پس[ و نماینده خود]همانا تو را در زمین جانشین ! ای داود:[ و گفتیم]
.  ندمردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می ک
ه بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند، چون روز حساب را فراموش کرد

(۲۶. )اند، عذابی سخت دارند



23جزء (38)سوره ص 

الْْ رْض  و   اء  و  ل قْن ا السهم  ا خِ  م  ا ب اطِلًَا ۚو  ا ب يْن هُم  لِك  ظ نُّ م  ذ َٰ

يْلٌ لِلهذِ  ين  ك ف رُوا مِن  النهارِ الهذِين  ك ف رُوا ۚ ف و 

ین و ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست، بیهوده نیافریده ایم، ا
(۲۷. )پندار کافران است، پس وای بر آنان که کافرند از آتش دوزخ



23جزء (38)سوره ص 

ع مِلُ  نوُا و  اتِ ك الْمُفْ أ مْ ن جْع لُ الهذِين  آم  الِح  سِدِين  فِي وا الصه

ارِ الْْ رْضِ أ مْ ن جْع لُ الْمُتهقِين   ك الْفجُه

سدان آیا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مف
(۲۸! )در زمین قرار می دهیم یا پرهیزکاران را چون بدکاران؟



23جزء (38)سوره ص 

لْن اهُ إِل يْك  مُب ار   بهرُوا آي اتهِِ و  كِت ابٌ أ نْز  لِي ت ذ كهر  أوُلوُ كٌ لِي ده

الْْ لْب ابِ 

ایم تا این کتاب پربرکتی است که آن را بر تو نازل کرده
(۲۹. )آیاتش را تدبّر کنند و خردمندان متذکّر شوند



23جزء (38)سوره ص 

ان  ۚ نِ  ه بْن ا لِد اوُود  سُل يْم  و  ابٌ عْم  الْع بْدُ ۖ إنِههُ أ وه و 

به و سلیمان را به داود بخشیدیم، چه نیکو بنده ای بود
(۳۰. )بود[ به خدا]راستی او بسیار رجوع کننده 



23جزء (38)سوره ص 

ل يْهِ بِالْع شِيِِّ الصه  افنِ اتُ الْجِي ادُ إذِْ عُرِض  ع 

هنگامی را که در پایان روز اسب های چابک و [ یاد کن]
(۳۱. )تیزرو بر او عرضه کردند



23جزء (38)سوره ص 

بِِّي ح  ف ق ال  إنِِِّي أ حْب بْتُ حُبه الْخِ   تْ يْرِ ع نْ ذِكْرِ ر  ار  تهىَٰ ت و 

ابِ  بِالْحِج 

پایان روز که نماز مستحب]من دوستی اسبان را بر یاد پروردگارم : پس گفت
م و زیرا می خواهم از آنان در جهاد با دشمن استفاده کن]اختیار کردم [ است

(۳۲. )پشت پرده افق پنهان شد[ خورشید]تا [ همواره به آنها نظر می کرد



23جزء (38)سوره ص 

سْحًا بِ  الْْ عْن اقِ رُدُّوه ا ع ل يه ۖ ف ط فِق  م  السُّوقِ و 

ه آنها را ب:[ اسب ها چنان توجه او را جلب کرده بودند که گفت]
ه ساق ها به دست کشیدن ب[ برای نوازش آنها]پس . من بازگردانید

(۳۳)و گردن های آنها پرداخت؛ 



23جزء (38)سوره ص 

أ لْق   ان  و  ل ق دْ ف ت نها سُل يْم  س دًا ثمُه أ ن اب  يْن ا ع ل ىَٰ كُرْسِيِِّهِ ج  و 

تش بر تخ[ آزمون این بود که]آزمودیم، و [ درباره فرزندش]و به راستی سلیمان را 
سیار امید فرزندی که سلیمان به زنده بودن او ب]افکندیم [ بی جان از فرزندش]جسدی 
(۳۴.[ )و همه امورش را به خدا واگذاشت]، آن گاه به درگاه خدا رجوع کرد [داشت



23جزء (38)سوره ص 

ه بْ لِي مُلْ  بِِّ اغْفِرْ لِي و  دٍ مِنْ كًا لَ  ي نْب غِي لِْ ح  ق ال  ر 

ههابُ  ب عْدِي ۖ إنِهك  أ نْت  الْو 

بعد از مرا بیامرز و حکومتی به من ببخش که! پروردگارا: گفت
(۳۵. )من سزاوار هیچ کس نباشد؛ یقیناً تو بسیار بخشنده ای



23جزء (38)سوره ص 

يح  ت جْرِي بِ  رْن ا ل هُ الرِِّ ُُ أ  ف س خِه يْ اءً ح  اب  أ مْرِهِ رُخِ  ص 

ر جا پس باد را برای او مسخّر و رام کردیم که به فرمان او ه
(۳۶. )که می خواست نرم و آرام روان می شد



23جزء (38)سوره ص 

غ وه  الشهي اطِين  كُله ب نهاءٍ و  اصٍ و 

مسخّر و رام ]و هر بنّا و غواصی از شیاطین را 

(۳۷[ )او نمودیم،



23جزء (38)سوره ص 

نيِن  فِي الْْ صْف   رِين  مُق ره آخِ  ادِ و 

طه او در سل]و دیگر شیاطین را که با غل و زنجیر به هم بسته بودند 
(۳۸.[ )درآوردیم تا نتوانند در حکومت او فتنه و آشوب برپا کنند



23جزء (38)سوره ص 

ذ ا ع ط اؤُن ا ف امْننُْ أ وْ أ مْسِكْ   بِغ يْرِ حِس ابٍ ه َٰ

بی [به هر کس خواهی]این عطای بی حساب ماست، :[ و به او گفتیم]
(۳۹. )دریغ کن[ از هر کس خواهی]حساب ببخش و 



23جزء (38)سوره ص 

حُ  ن ا ل زُلْف ىَٰ و  إِنه ل هُ عِنْد  ببٍ و  سْن  م 

بی تردید او نزد ما تقرب و منزلتی بلند و سرانجامی

(۴۰. )نیکو دارد



23جزء (38)سوره ص 

ن ا أ يُّوب  إذِْ ن اد ىَٰ  اذْكُرْ ع بْد  سهنِي  و  بههُ أ نِِّي م   الشهيْط انُ  ر 

ع ذ ابٍ  بنِصُْبٍ و 

ه و بنده ما ایوب را یاد کن، هنگامی که پروردگارش را ندا داد ک
مرا [ به سبب رنج و شکنجه ای که دچارش هستم]شیطان 

(۴۱.[ )تا از رحمت تو دلسردم کند]سرزنش و شماتت می کند 



23جزء (38)سوره ص 

ذ ا مُغْت س   ابٌ ارْكُضْ برِِجْلِك  ۖ ه َٰ ش ر  لٌ ب ارِدٌ و 

ست برای با پایت به زمین بکوب، این آبی ا:[ به او گفتیم]
(۴۲. )شسشتو، آبی سرد و آشامیدنی



23جزء (38)سوره ص 

مِثلْ هُمْ م   ه بْن ا ل هُ أ هْل هُ و  و  ذِكْ و  ةً مِنها و  حْم  ىَٰ لِْوُلِي ع هُمْ ر  ر 

الْْ لْب ابِ 

و [ که در حادثه ها از دستش رفته بودند]و خانواده اش را 
ما و مانندشان را همراه با آنان به او بخشیدیم تا رحمتی از سوی

(۴۳. )تذکری برای خردمندان باشد



23جزء (38)سوره ص 

خُِذْ بيِ دِك  ضِغْثاً ف اضْرِبْ بِ  ُْ ۗ إنِه و  لَ  ت حْن  دْن اهُ هِ و  ج  ا و 

ابرًِا ۚ نِعْم  الْع بْدُ ۖ إِنههُ أ   ابٌ ص  وه

عنوی چون سوگند خورده ای که همسرت را برای اینکه تو را در امور م: به او گفتیم]و 
یر و همسرت را با دستت بسته ای ترکه خشک برگ[ ناراحت کرده بود، صد تازیانه بزنی

یقیناً ! و بنده ایچه نیک. بی تردید ما او را شکیبا یافتیم. با آن بزن، و سوگندت را مشکن
(۴۴. )بسیار رجوع کننده به سوی ما بود



23جزء (38)سوره ص 

إسِْ  اهِيم  و  ن ا إبِْر  اذْكُرْ عِب اد  ي عْقوُب  أوُلِي الْْ  و  اق  و  يْدِي ح 

ارِ  الْْ بْص  و 

ای و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که دار
(۴۵. )قدرت و بصیرت بودند



23جزء (38)سوره ص 

ةٍ ذِكْ  الِص  ى الدهارِ إنِها أ خِْل صْن اهُمْ بخِِ  ر 

رت با یاد کردن سرای آخ[ صفت بسیار پرارزش]ما آنان را با 
(۴۶. )اخلاصی ویژه خالص ساختیم



23جزء (38)سوره ص 

ن ا ل مِن  الْمُصْط   إنِههُمْ عِنْد  ف يْن  الْْ خِْي ارِ و 

(۴۷. )دبه یقین آنان در پیشگاه ما از برگزیدگان و نیکان ان



23جزء (38)سوره ص 

ذ   الْي س ع  و  اعِيل  و  اذْكُرْ إسِْم  كُلٌّ مِن  و  الْْ خِْي ارِ ا الْكِفْلِ ۖ و 

(۴۸. )و اسماعیل والیسع وذوالکفل را یاد کن و همه از نیکان اند



23جزء (38)سوره ص 

إِنه لِلْمُتهقِين   ذ ا ذِكْرٌ ۚ و  ببٍ ه َٰ ل حُسْن  م 

د یادآوری و پند است؛ و بی تردی[ سرگذشت های سازنده]این 
(۴۹. )برای پرهیزکاران بازگشت گاه نیکویی خواهد بود



23جزء (38)سوره ص 

ةً ل هُمُ الْْ   نهاتِ ع دْنٍ مُف تهح  ابُ ج  بْو 

بهشت های جاویدانی است که درهایش[ آن بازگشت گاه]
(۵۰)را به روی آنان گشوده اند، 



23جزء (38)سوره ص 

ا بِ  ا ي دْعُون  فيِه  ش  مُتهكِئيِن  فيِه  ةٍ و  ةٍ ك ثيِر  ابٍ ف اكِه  ر 

وان در حالی که در آنجا بر تخت ها تکیه می زنند و میوه های فرا
(۵۱)و نوشیدنی مورد دلخواهشان را در آنجا می طلبند، 



23جزء (38)سوره ص 

اتُ الطهرْفِ أ تْ  عِنْد هُمْ ق اصِر  ابٌ و  ر 

و نزد آنان زنانی است که فقط به شوهرانشان عشق 
(۵۲. )می ورزند، و با شوهرانشان هم سن و سال اند



23جزء (38)سوره ص 

ا توُع دُون  لِي وْمِ الْحِس ابِ  ذ ا م  ه َٰ

این است آنچه شما را برای روز حساب:[ به آنان گویند]
(۵۳. )وعده می دادند



23جزء (38)سوره ص 

ا ل هُ مِنْ ن ف   ذ ا ل رِزْقنُ ا م  ادٍ إِنه ه َٰ

(۵۴. )این بی تردید عطای ماست که برای آن پایانی نیست



23جزء (38)سوره ص 

إِنه لِلطهاغِين  ل ش ره م   ذ ا ۚ و  ببٍ ه َٰ

شان، ، و مسلماً برای سرک[همه برای پرهیزکاران است]این 
(۵۵. )بدترین بازگشتگاه خواهد بود



23جزء (38)سوره ص 

ا ف بئِسْ  الْ  نهم  ي صْل وْن ه  ه  ادُ ج  مِه 

(۵۶! )دوزخ که در آن وارد می شوند و چه بد آرامگاهی است



23جزء (38)سوره ص 

غ سها مِيمٌ و  ذ ا ف لْي ذوُقوُهُ ح  قٌ ه َٰ

ن را این آب جوشان و مایع چرکین متعفّن است که باید آ
(۵۷)بچشند، 



23جزء (38)سوره ص 

اجٌ  رُ مِنْ ش كْلِهِ أ زْو  آخِ  و 

(۵۸. )عذاب های دیگری مانند آن دارند[ جز اینها]و 



23جزء (38)سوره ص 

ع كُمْ ۖ لَ   ذ ا ف وْجٌ مُقْت حِمٌ م  باً بِهِمْ ۚ إنِههُمْ ه َٰ رْح  الوُ النهارِ  م  ص 

این :[ رسدچون پیشوایان کفر به دوزخ درآیند، و پیروانشان را نیز راهی دوزخ کنند ندا]
یشوایان پ. ]هستند که با فشار و زور با شما وارد دوزخ می شوند[ از پیروان شما]گروهی 

[  ودندکه پیروان ما ب]خوش آمد و گشایشی بر آنان :[ کفر در پاسخ ندا دهنده گویند
(۵۹. )مباد، بی تردید آنان به آتش خواهند سوخت



23جزء (38)سوره ص 

باً بِكُ  رْح  مْتمُُوق الوُا ب لْ أ نْتمُْ لَ  م  هُ ل ن ا ۖ ف بئِسْ  مْ ۖ أ نْتمُْ ق ده

ارُ  الْق ر 

شایشی بلکه بر شما خوش آمد و گ: گویند[ پیروان به پیشوایان]
مباد، شما این عذاب را از پیش برای ما فراهم کردید، و چه بد

(۶۰. )قرارگاهی است



23جزء (38)سوره ص 

ذ   نْ ق دهم  ل ن ا ه َٰ بهن ا م  ي النهارِ ا ف زِدْهُ ع ذ اباً ضِعْفاً فِ ق الوُا ر 

راهم هر کس این عذاب را از پیش برای ما ف! پروردگارا: می گویند
(۶۱. )آورده است، برای او در آتش عذابی دو چندان بیفزا



23جزء (38)سوره ص 

الًَ كُ  ىَٰ رِج  ا ل ن ا لَ  ن ر  ق الوُا م  ارِ نها ن عدُُّهُمْ مِن  الْْ  و  شْر 

ای [ مردان مؤمن و شایسته]ما را چه شده که : و می گویند
(۶۲. )که از اشرارشان می شمردیم، نمی بینیم



23جزء (38)سوره ص 

اغ تْ  ذْن اهُمْ سِخِْرِيًّا أ مْ ز  ارُ أ تهخِ   ع نْهُمُ الْْ بْص 

جای و اکنون در بهشت]آیا ما آنان را به ناحق به مسخره گرفتیم 
(۶۳! )دیدگان ما به آنان نمی افتد؟[ در دوزخ اند و]یا [ دارند



23جزء (38)سوره ص 

اصُمُ أ هْلِ  قٌّ ت خِ  لِك  ل ح   النهارِ إِنه ذ َٰ

(۶۴. )این گفتگو و مجادله اهل آتش حتمی و واقع شدنی است



23جزء (38)سوره ص 

ا مِنْ إِ  م  ا أ ن ا مُنْذِرٌ ۖ و  احِ قلُْ إنِهم  ُ الْو  هٍ إلَِه اللَّه
ارُ ل َٰ دُ الْق هه

انه من فقط بیم دهنده ام، و هیچ معبودی جز خدای یگ: بگو
(۶۵. )قهّار نیست



23جزء (38)سوره ص 

ا ب   م  الْْ رْضِ و  اتِ و  او  بُّ السهم  ا الْع زِيزُ الْ ر  غ فهارُ يْن هُم 

پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، توانای 
(۶۶. )شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است



23جزء (38)سوره ص 

قلُْ هُو  ن ب أٌ ع ظِيمٌ 

(۶۷)خبری بزرگ است، [ قرآن من]این : بگو



23جزء (38)سوره ص 

أ نْتمُْ ع نْهُ مُعْرِضُون  

(۶۸. )که شما از آن روی می گردانید



23جزء (38)سوره ص 

ِ الْْ   لَ  ا ك ان  لِي  مِنْ عِلْمٍ بِالْم  مُون  عْل ىَٰ إذِْ ي خِْت صِ م 

مجادله [ درباره آفرینش آدم]من از ملأ اعلی هنگامی که 
(۶۹. )می کردند، هیچ خبری ندارم



23جزء (38)سوره ص 

ا أ ن   ىَٰ إِل يه إلَِه أ نهم  ا ن ذِيرٌ مُبيِنٌ إِنْ يوُح 

به من وحی نمی شود جز برای اینکه

(۷۰.)بیم دهنده ای آشکارم



23جزء (38)سوره ص 

ئِك ةِ إنِِِّ  لَا  بُّك  لِلْم  الِقٌ ب ش رًا مِنْ طِينٍ إذِْ ق ال  ر  ي خِ 

همانا : تهنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گف[ یاد کن]
(۷۱. )من بشری از گل خواهم آفرید



23جزء (38)سوره ص 

ن ف خِْتُ فِيهِ  يْتهُُ و  اجِدِين  مِنْ رُوحِي ف ق عوُا ل هُ س  ف إذِ ا س وه

د پس زمانی که اندامش را درست و نیکو نمودم و از روح خو
(۷۲. )در او دمیدم، برای او سجده کنید



23جزء (38)سوره ص 

ئِك ةُ كُلُّهُمْ أ جْ  لَا  د  الْم  عوُن  ف س ج  م 

(۷۳)پس فرشتگان همه با هم سجده کردند؛ 



23جزء (38)سوره ص 

ك ان  مِ  ن  الْك افرِِين  إلَِه إبِْلِيس  اسْت كْب ر  و 

(۷۴. )مگر ابلیس که تکبّر ورزید و از کافران شد



23جزء (38)سوره ص 

ن ع ك  أ نْ ت   ا م  ل قْتُ بِ ق ال  ي ا إبِْلِيسُ م  ا خِ  ي د يه ۖ سْجُد  لِم 

الِين  أ سْت كْب رْت  أ مْ كُنْت  مِن  الْع  

چه تو را چه چیزی از سجده کردن بر آن! ای ابلیس: فرمود[ خدا]
ردی یا از که با دستان قدرت خود آفریدم، بازداشت؟ آیا تکبّر ک

(۷۵)بلند مرتبه گانی؟ 



23جزء (38)سوره ص 

ل قْت نِي يْرٌ مِنْهُ ۖ خِ  ل قْت هُ مِنْ ق ال  أ ن ا خِ  خِ   طِينٍ مِنْ ن ارٍ و 

من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل : گفت
(۷۶. )ساختی



23جزء (38)سوره ص 

جِ  ا ف إنِهك  ر  يمٌ ق ال  ف اخِْرُجْ مِنْه 

رانده بیرون رو که بی تردید تو[ جایگاه]از آن : گفت[ خدا]
(۷۷)شده ای؛ 



23جزء (38)سوره ص 

إِنه ع ل يْك  ل عْن تِي إِل ىَٰ ي   وْمِ الدِِّينِ و 

(۷۸. )و حتماً لعنت من تا روز قیامت بر تو باد



23جزء (38)سوره ص 

بِِّ ف أ نْظِرْنِي إِل ىَٰ ي وْ  مِ يبُْع ثوُن  ق ال  ر 

 شوند، مرا تا روزی که مردم برانگیخته می! پروردگارا: گفت
(۷۹. )مهلت ده



23جزء (38)سوره ص 

ق ال  ف إنِهك  مِن  الْمُنْظ رِين  

(۸۰)تو از مهلت یافتگانی، : گفت[ خدا]



23جزء (38)سوره ص 

عْلوُمِ  قْتِ الْم  إِل ىَٰ ي وْمِ الْو 

(۸۱. )تا زمانی معین و معلوم



23جزء (38)سوره ص 

غُْوِي نههُ  تكِ  لْ  عِين  ق ال  ف بِعِزه مْ أ جْم 

(۸۲)به عزتت سوگند همه آنان را گمراه می کنم، : گفت



23جزء (38)سوره ص 

ن  إِلَه عِب اد ك  مِنْهُمُ الْمُخِْل صِي

(۸۳. )مگر بندگان خالص شده ات را



23جزء (38)سوره ص 

قه أ قوُلُ  الْح  قُّ و  ق ال  ف الْح 

(۸۴)سوگند به حق و فقط حق را می گویم : گفت[ خدا]



23جزء (38)سوره ص 

نْ  مِمه نهم  مِنْك  و  ه  عِ لْ  مْلَ  نه ج  ين   ت بِع ك  مِنْهُمْ أ جْم 

د، از که بی تردید دوزخ را از تو و آنان که از تو پیروی کنن
(۸۵)همگی پر خواهم کرد 



23جزء (38)سوره ص 

ل يْهِ مِنْ أ جْ  ا أ سْأ لكُُمْ ع  لِِّ قلُْ م  ا أ ن ا مِن  الْمُت ك  م  فِين  رٍ و 

من برای ابلاغ دین هیچ پاداشی از شما نمی خواهم و از : بگو
و ادعای باطل می ]کسانی که چیزی را از نزد خود می سازند 

(۸۶. )نیستم[ کنند



23جزء (38)سوره ص 

إِنْ هُو  إِلَه ذِكْرٌ لِلْع ال مِين  

رای جز مایه تذکر و پندی ب[ قرآن را که بر شما می خوانم]آن 
(۸۷. )جهانیان نیست



23جزء (38)سوره ص 

ل ت عْل مُنه ن ب أ هُ ب عْد  حِينٍ  و 

ور عینی صدق حقّانیّت و ظه]و بی تردید پس از مدتی خبر 
(۸۸. )آن را خواهید دانست[ آیات و وعده های


